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مقدمه 
ز آغاز پيدايش نخستين دستاوردهاي ادبي و هنري ، ادبيات نمايشي به عنـوان يكـي از       ا

خــلاف ســاير فنــون ادبــي ، ادبيــات نمايــشي . گونــه هــاي ادبــي مــورد توجــه قــرار گرفــت 

مي تواند از زبان تصوير يعني صحنه تئاتر هم براي بيان مفاهيم خود استفاده كند ؛ بـه همـين               

 هـر تحـولي   دليـل د و به همـين   دارارتباط تنگاتنگينر نمايش با هم ادبيات نمايشي و ه دليل

. كه در صحنه تئاتر رخ دهد ، بازتابي از تحولات در متن نمايش است 

يونانيان ، پـيش از ديگـر مردمـان بـا هنـر نمـايش آشـنا شـدند و در مراسـم و آيينهـاي            

رفته رفته ، ادبيـات     . درآوردند  ويژه اي ، اسطوره هايي از خدايان را در ساختار شعر به اجرا              

نمايــشي در مــسير فــراز و نــشيب هــاي مكاتــب ادبــي و فلــسفي چــون مكتــب كلاسيــسم ،   

قرار گرفت و وسيله اي براي گسترش و نقد افكار و انديشه هـاي              ... رمانتيسم ، سمبوليسم و     

. نوپا شد 

ــي ، گــستره فعاليتهــاي  گــشاييدر پــي كشور ــوع ادب ــان ، ايــن ن خــود را در هاي اروپايي

نكـه شـكلهاي مختلـف      ايبـا وجـود     . د  كـر سرزمينهاي ديگر از جمله كشورهاي عربي آغاز        

نمايشي به گونه اي ابتدايي و غير اصولي در سرزمينهاي عربي مشاهده شد ، نمايش عربي به                

شيوه غربي و با ساختاري اصولي در نيمه دوم قرن نوزدهم به كـشورهاي عربـي راه يافـت و              

 فعاليتهـاي   در ابتـدا  . ي نمايـشي تبـديل شـدند        ر مصر و سـوريه بـه مهـد هنرهـا          از اين رهگذ  

نامه هاي غربي و با اقتباس و ترجمه از متون غير عربي ،        مايشي اين كشورها به اجراي نمايش     ن

 نويـسندگان نـام   , در اوايل قرن بيستم   اينكه تا   شد و اثري از نوآوري در آن نبود       خلاصه مي   

گرفـت  بـه   ي را كه از فرهنگ شرقي سرچشمه مـي  توانستند آثارآوري چون توفيق الحكيم   

.نگارش درآوردند 

تجربه هاي آغازين توفيق الحكيم ، همگامي با ساير نويسندگان عربي در تـأليف آثـار                

نمايشي كمدي و غنايي بود ، اما نخستين خيزش وي براي نوآوري در اين عرصه با سـفر بـه         

توفيـق در ايـن   . خته شـد   شـنا *»نمايش ذهنـي  « عنوان پيشگام   او به   فرانسه آغاز شد و بعدها    

شناختي، زه مفـاهيم فلـسفي، روان ـ  ، به تعريف انسان و بررسي جايگاه وي در حـو        نوع نمايش 

* - Theatre of the mind

www.SID.ir



 ������88زمستان���
 ��� ��������� �� ���� ��� �����117

اجتماعي و سياسي پرداخت و در اين راسـتا بـه انتقـاد يـا طرفـداري از برخـي انديـشه هـاي                        

. انسانشناسي مكاتب فلسفي ، روي آورد 

نكه توفيق الحكيم ، توانسته است اين مفاهيم بلنـد و ژرف را در قـالبي از                 اينكته جالب   

از ايـن رو بررسـي سـبك ادبـي     . د كن ـ بيـان  هـاي زيبـا و جـذاب    واژگان ، عبـارات و تركيب   

. نمايشنامه هاي وي مي تواند راهي براي درك بهتر معاني موجود در آثار او آثار او باشد 

 وي توفيق الحكيم و آثار نمايشي
.  م در اسكندريه مـصر ديـده بـه جهـان گـشود               1898در سال   » حسين توفيق الحكيم    « 

، مـصري الاصـل   » اسماعيل بك الحكيم « پدر وي  . والدين توفيق از دو نژاد مختلف بودند        

. و مادر او از خانواده اي ترك و اشرافي بود 

د دور مـي سـاخت و     خوي و طبيعت سرسخت مادر ، توفيق را از بازي با همسالان خـو             

اين امر كودك را بر آن داشت تـا در فـضاي           . وي را به خلوت و گوشه نشيني وامي داشت          

حتـي در ايـن فـضاعاطفة مادرانـه را       نهايي را از سر راه خـود بـردارد و          موانع ت  ,تخيلات خود 

وي در ايـن    . يق در برداشت    نشستن در كنج خلوت ، نتيجة مثبتي نيز براي توف          . كندجستجو  

طبيعـت درونـي خـود را بهتـر شـناخت و از             نهاييها شخصيت خود را سريعتر پـرورش داد و        ت

. ) 62 ـ 66ص :توفيق الحكيم،بي تا (كردمسائل مختلف را تجربه نگري درابتدا،ژرفهمان 

توفيق پس از پايان تحصيلات ابتدايي در مناطق دمنهور و دسـوق ، دوران راهنمـايي را            

ه آغاز كرد و در آخـرين سـال تحـصيلي ايـن مقطـع بـه خانـه                   در نواحي رمل شهر اسكندري    

.ورود وي به قاهره رخداد تازه اي براي توفيق به همـراه داشـت               . عموهايش در قاهره رفت     

وي . كـرد  قاهره كه در آن زمان مركز فعاليتهاي نمايشي بود ، توفيق را به سوي خود جذب      

انـست در كنـار مطالعـة دروس رسـمي         تو به دور از محـدوديتهاي مـادر ، مـي            در اين منطقه  

راحتي به امور مورد علاقة خود بپردازد ؛ بنابراين آزادانه به محافل نمايشي مي رفت و براي                ب

همـان ، صـص    ( ياق فراواني از خود نشان مي دادتماشاي اجراي گروه تئاتر جرج أبيض اشت  

. )69 ـ 73

ايــن اثــر بــا عنــوان  . مــدرآ بــه نگــارش د1919نخــستين اثــر نمايــشي توفيــق در ســال 

أثير پـذيري  بنابر گفتة وي ، اين اثر با ت ـ. به اوضاع سياسي مصر اشاره دارد    » الضيف الثقيل   « 

توفيـق پـس از   .  به موضوع اشغال مصر توسط انگليس مي پـردازد        از اصول مكتب سمبليسم   
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نـر و ادبيـات   پايان دوران دبيرستان بـه دليـل مخالفتهـاي والـدين خـود نتوانـست بـه رشـتة ه                  

 م ، مـدرك  1925نمايشي روي آورد و به ناچـار بـه خواسـت پـدر احتـرام نهـاد و در سـال               

 البتـه ايـن امـر از تمايـل وي بـه هنـر و ادبيـات نمايـشي                    ؛ليسانس حقوق را بـه دسـت آورد         

.نكاست 

 » � الجديـد  �المرأ« اثر نمايشي   ,1923در سال   »الضيف الثقيل   « توفيق پس از نمايشنامة     

ــا مــضموني اجتمــاعي نوشــت  ر ــا تمــايلات مــردم . ا ب ــه ,پــس از آن متناســب ب كــه بيــشتر ب

. را ارائه كـرد     » علي بابا   « نمايشنامه هاي غنايي و كمدي علاقه نشان مي دادند ، اثر نمايشي             

توفيق در تجربه هاي آغازين خود با تحولات و حـوادث زمانـه اش همگـام شـد و بـه دليـل             

ه هاي كمدي و غنايي ، راه نمايـشنامه نويـسان ايـن دوره را در پـيش           رواج گستردة نمايشنام  

وي كه زمزمه هاي آغازين تجربة هنـري توفيـق بـود ، بيـانگر مقـام ادبـي             ,اين آثار . گرفت  

 بـود كـه   او ، آثار نمايشي ذهني ، فلسفي و برخي نمايـشنامه هـاي اجتمـاعي    واقعدر . نيست  

ص : مسرح توفيق الحكـيم ، بـي تـا    ( كرد  عربي نامدار وي را به عنوان پدر نمايشنامه نويسي      

. ) 9 ـ 11

ورود بـه   .  ، توفيق براي تحصيل در دورة دكتري حقوق به فرانسه رفـت              1925در سال   

نخستين و تنهاترين اثر نمايشي تك پـرده اي         . فرانسه وي را با دنياي هنر و ادبيات پيوند داد           

بر پاية اصول نمايشنامه نويسي غـرب نوشـته   » ك التذاكر أمام شبا« توفيق در فرانسه با عنوان    

 يـك دختـر فرانـسوي بـه تـصوير كـشيد       نويسنده در اين اثر ، عشق و عاطفة خود را به        . شد  

. ) 86 ـ 88ص : توفيق الحكيم ، بي تا ( 

توفيق الحكيم در پي مطالعه و تأمل فراوان در آثار نمايشي اروپا دريافت كه نمايـشنامة           

توفيـق بـا   .  اسـت     بـه دور   ز نظر ساختار و مضمون كـاملاً از ادبيـات نمايـشي غـرب             مصري ا 

» پيرانـدللوّ  « ، » برنارد شـاو  « ، » هنريك ايبسن « گروهي از نويسندگان نامي اين دوره مانند     

 كـه  ,آشنا شد و بسياري از آثار آنـان را        » ژان كوكتو   « و بيش از همه با افكار و انديشه هاي          

توفيق بر آن شد    .  ، مورد مطالعه قرار داد        مكاتب نمادگرايي و فرا واقعگرايي بود      ه از برگرفت

عقـل و انديـشة والاي انـساني اسـت          كـه در خور    بپردازد تا از آن پس فقـط بـه موضـوعاتي           

 توفيق در اين راه به سـبك        . )283 و   282ص   : 1990ي الادب العربي الحديث ،      دراسات ف (

. روي آورد »  ذهني نمايشنامة« نويني به نام 
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نمايشنامه نويسان ذهني براي القاي مسائل اجتمـاعي و موضـوعات روزبـا كنـار نهـادن                 

كــلام صــريح و گويــا و بــا كــاربرد زبــان نمــادين در شــكلي پيچيــده ، مفــاهيمي فلــسفي و  

موس را در آثـار خـود جـاي مـي دهنـد              روانشناسي و در يك كلام موضوعات ذهني و نامل        

. )36 ـ 42ص  : 1963لحكيم ، مسرح توفيق ا(

 وي از افكار اين نويسندگان تـأثير پذيرفتـه   اينكهگونه كه توفيق مي گويد با وجود   آن

 با توجه به طبيعت و سرشت خويش و اوضاع جامعه مصر در اين افكار تغييراتي ايجـاد             است

اري ماننـد   وي مسائل ذهني آثار نمايشي را با عقايـد و افكـار خـود در آميخـت و آث ـ                  . د  كر

توفيق توانست با مطالعـة    . به وجودآورد را  » سليمان الحيكم   «و  » شهرزاد  « ،  » أهل الكهف   « 

 گرايش نـويني را  غرب و گريزي به دنياي اسطوره هاعميق در آثار فكري ، فلسفي و هنري        

. )1974،» يا طالع الشجرة « مقدمة نمايشنامه ( كند در عرصة ادبيات نمايشي عربي ايجاد 

و ) ساس عناصـر تخيـل و اح ـ  ( كاربرد زبان نمادين و كنايه اي ، چيرگـي روح شـعري    

و مـسائل روز جامعـه از        و گاه موضـوعات      بيان مسائل فلسفي ، روانشناختي ، هستي شناسي         

الادب القصصي و المسرحي في مـصر فـي      ( جمله ويژگيهاي ممتاز اين سبك نمايشي است        

. ) 370 ، ص 1971 قيام الحرب العالمية الثانية،  إلي1919أعقاب الثورة 

گونه آثار ، كشمكش انسان با زمان ، مكان ، حقيقت و واقعيـت               در محتواي اين   توفيق

ي اين كشمكش را بـه تـصوير مـي كـشد     را مطرح مي كند و سپس با طرح فرضيه ، پيامدها          

. )139ص  : 1980 مسرح العربي ، �في ذاكر( 

ين نمايشنامه نويس عرب است كـه نمايـشنامه رمـزي ـ ذهنـي را بـا       توفيق الحكيم نخست

توفيـق در ايـن سـبك       . بـه گنجينـة ادبيـات عربـي افـزود           » أهل الكهف   «  نمايشنامة   آفريدن

نمايشي موضوعات خود را بيشتر بر شخـصيتهاي اسـطوره اي و شـبه اسـطوره اي و گـاه بـر                      

اسـتفاده از شخـصيتهاي اسـطوره اي ،    وجود روح فلسفي و . شخصيتهاي واقعي قرار مي داد    

*»هنـر خوانـدني   « مانع اجراي آثار بر صحنه نمايشي مـي شـد و آثـار نمايـشي توفيـق را بـه         

. )40ص  : 1963مسرح توفيق الحكيم ،  (»ديدني « كرد تا تبديل مي

ــده     ــاعي دور ش ــي و اجتم ــسائل سياس ــشي از م ــار نماي ــن آث ــق در اي ــاي  توفي ــه ژرف   ب

انـسان را بـه عنــوان   وي . سان پرداخـت  شناسي و تحليـل مـسائل كلـي ان ـ   نسان ـانديـشه هـاي ا  

* - Closet Theatre
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موجودي داراي عقل و احساس و يـا بـه عنـوان فـردي از افـراد جامعـه و متـأثر از مـسائل و                        

مشكلات اجتماعي در آثار نمايشي خود وارد ساخت و در كنار اين مسائل ، ماهيت انـساني                 

الادب القصصي   (داد  اجتماعي نيز مورد بررسي قرار      را در گستره مفاهيم فلسفي ، سياسي و         

 ، فائق مـصطفي ،  	����
�	 ������ إلي قيام الحرب �1919و المسرحي في مصر في أعقاب الثور  

. )140 ـ 139ص  : 1980أحمد ، 

گونــه آثــار نمايــشي ، ماننــد اســتفاده از شخــصيتهاي بــا وجــود برخــي معايــب در ايــن

ا در مخاطب ايجاد نمي كند و يا طـرح فرضـيه هـايي بـه دور از                  اسطوره اي كه حس لازم ر     

منطق واقعيت ، مي توان گفت توفيق به دليل خلق چنين آثاري ، هنر بديعي آفريـد كـه تنهـا         

ل پنهـاني وجـود انـسان و كـشف حقـايق           بيان و تعبير نبود بلكه پرداختن بـه مهمتـرين مـسائ           

.توجه نشده بود كه تا آن زمان به آن شامل مي شددروني او را 

 و اهميت آن*سبك
هاي همة كاربردهاي زبـاني اسـت و بـا وجـود روشـن بـودن                از ويژگي » سبك  « داشتن  

شود ، دشـوار بـه نظـر        » سبك  « مفهوم كليّ آن ، ارائه تعريفي كه شامل همة انواع و مفاهيم             

 بـه  ين نوشـته  ي ورود به موضوع اصلي ا    ها برا اينجا ، تنها براي آماده شدن ذهن      در  . مي رسد   

.د شوبيان چند تعريف نسبتاً جامع از سبك ، بسنده مي 

در . واژه سبك در زبان عربي به معنـي گـداختن و ريخـتن زر و نقـره در قالـب اسـت                       

 افكار به وسيله تركيب كلمـات اسـت          اصطلاح ادبيات ، سبك ، روش خاص ادراك و بيان         

ي تر با محدودة مفهوم سبك ، مطالعة        براي آشنايي جزئ  . ) 14ص   : 1380سبك شناسي ،      ( 

جمال مير صادقي ، سبك را رسم و طـرز بيـان دانـسته    . تعريفي ديگر ، خالي از فايده نيست       

وشتن به كار مي گيـرد  است و مي نويسد كه سبك ، تدبير و تمهيدي است كه نويسنده در ن             

نس حـروف و  زبـان مجـازي ، تجـا   نتخـاب واژگـان ، سـاختمان دسـتوري ،     كه ا ؛ بدين معني  

 ،1376عناصــــر داســــتان ، ( اي صــــوتي در ايجــــاد آن دخالــــت دارد ديگــــر الگوهــــ

. )506ص 

* - Style
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را مـي تـوان     ) ادبـي   (  دو تعريف آمد عناصر تشكيل دهنده سـبك          اينبر پايه آنچه در   

 ـ شـكل سـاختمان    3 ـ زبـان تـصويري    2 ـ نوع گزينش واژگـان   1:  سه مورد برشمرد ايندر

) .نحو ( جمله 

 اساس ، سبك شناسي به عنوان يكي از شاخه هاي مطالعات ادبـي ، وظيفـه دارد                  بر اين 

افزون بر بررسي معيارهاي گزينش سبك برتر و شناخت زمينه ها و انگيزه هاي فردي اديب                

به مسائل مهمي مانند بيان دلائل گـزينش واژه از          هاانتخاب يك سبك از ميان انواع سبك      در  

لغوي و مجازي واژگان ، تحليـل تـصويرهاي مـتن ادبـي بـه      سوي نويسنده ، تشخيص معاني      

عنوان تجربه هاي حسي نويسنده و شناخت كوتاهي و بلندي ، سادگي و پيچيدگي جمـلات    

. )109ص  : 1933چگونه ادبيات داستاني را تحليل كنيم ، ( بپردازد 

ش ن بحـث ، نق ـ گذشته از مسائل فنيّ سبك و سبك شناسـي ، نكتـه پـر اهميـت در اي ـ         

. سزاي سبك ادبي آثار نوشتاري در تأثير گذاري بر خواننده است ب

 تأثيرگـذاري سـبك ،      نسبت به توان فراوان    با آگاهي همه جانبه      نويسندگان و شاعران    

يند پرورش و رشـد ادبـي خـود ، سـبك مناسـبي را بـراي انتقـال                   اكوشش مي كنند تا در فر     

الگو قرار دهند و به يـاري نـوع زبـان و روش     ادبي انديشه و احساس خود به خوانندگان اثر  

 . برجا گذارندر را بر روح و جان مخاطبان يبيان ، بيشترين تأث

هاي سبك ادبي نمايشنامه هاي توفيق الحكيم ويژگي
 بـه سـبك      در آثار ادبيـات نمايـشي خـود          توفيق الحكيم ، پدر نمايشنامه نويسي عربي        

اه ، نتوانـست از ديگـر نمايـشنامه نويـسان عربـي            ده اسـت ، وي در آغـاز ر        كرتوجه بسياري   

هـاي او ماننـد آثـار ديگـر      زيرا نخستين نمايشنامه    ؛پيشي گيرد و سبك نويني را پديد آورد         

در ايـن مرحلـه ، سـبك و سـياق           . دن مردم نوشته شده اسـت       كر با هدف سرگرم     همتايانش

سرح توفيق الحكيم ، بـي       م  (اجرايي اثر بيش از اسلوب نوشتاري آن مورد توجه مي گرفت            

گونه آثار وي نتوانست به عنوان آثار ادبي ارزشـمند ادبيـات    بنابراين ، اين. )9 ـ  11تا ، ص 

.نمايشي نامدار بماند 

 آشـنايي بـا     سـفر بـه فرانـسه و       .با آغاز قرن بيستم ، آثار نمايشي توفيق ، دگرگون شـد             

ن نمايـشي ماننـد سـبك ايـده آليـسم      هاي نـوي بـا آثـار و سـبك    وي را ادبيات نمايـشي اروپـا     

نويسندگان در اين سبكها  . آشنا ساخت   ،)رايي  نمادگ( و سبك سمبوليسم    ) اصالت تصور   ( 
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- و از ايـن كردنـد با الگو پذيري از ساختارهاي جديـد ، مـسائل واقعـي جامعـه را بيـان مـي                    

. انـد   وجـود آورده  بـه   » كارانـه روي ذهني و روان    با بهره گيري از ني     رانمايشنامه هايي «رهگذر

 اسـت و لـذا   موضوعات اساسي نمايشنامه هـاي ذهنـي بـه شـكلي بـه ذهنيـات انـسان مـرتبط           

. شناسي ، فلسفه ، هـستي شناسـي و متافيزيـك را نيـز در برمـي گيـرد                    حوزه هايي مانند روان   

هـاي  صر تخيلـي از جملـه ويژگي      كاربرد زبان نمادين و كنايه اي ، چيرگي روح شعري و عنا           

. ) 36 ـ 42ص همان ، ( گونه آثار است اين

توفيق الحكيم با نوشتن نمايشنامه هاي ذهني در حوزه آثار نمايشي ، مكتب نويني را به                

وجود آورد ؛ زيرا نمايشنامه هـاي مـصر را از محـدودة نمايـشنامه هـاي كميـك و تـراژدي                      

.د كربيرون آورد و نوعي بار فرهنگي در اين آثار ايجاد 

با نگرشي بر سبك و ساختار آثار نمايشي توفيق الحكيم ، مي تـوان گفـت كـه وي در                   

گر چه در برخي  . روايتها و نمايشنامه هاي خود از اسلوب بسيار ممتازي استفاده كرده است             

ــاي او   ــه ه ــا و جمل ــتيعبارته ــار وي ،     كاس ــر آث ــي ب ــرش كل ــا نگ ــود ب ــي ش ــده م هايي دي

.اهكار ادبي به شمار آورد  مي توان مجموع آنها را تا حد ش

:د كرهاي اسلوب نمايش وي را مي توان در موارد زير بيان ويژگي

 ـ بهره گيري از عنصر گفتگو1
توفيق الحكيم با تأثير پذيري از فلسفه جديد ، نمي خواست برتري آثار نمايش او فقط                

 بـا بهـره گيـري از        يو آثـار ذهنـي      دليـل سنجيده شود ، به همـين       » قابليت اجرايي   « با معيار   

در . ت نمايـشي راه يافـت        به دنيـاي ادبيـا     آن هم در ساختاري نو و جذّاب         » گفتگو« عنصر  

گـو را از ارزش ادبـي فراوانـي برخـوردار     ادبيات نمايش ، عنصر گفت با درك خلأ    واقع وي   

.)114ص  : 1963المسرح ،  (بر بالندگي ادبيات نمايشي افزود ساخت و از اين رهگذر 

گـو  ف مـن ايـن اسـت كـه بـراي عنـصر گفت      هـد « : وفيق ، خود در اين باره مي گويد    ت

همان ادبيات  گو؛ زيرا اين گفت   شدل شوم تا براي خوانندگان جالب با      ارزش ادبي ويژه اي قائ    

. )1978مقدمة مسرحية بيجماليون ،  ( و انديشه است

 ـ ساده و روان نويسي 2
 ، معـاني و پيـام   هـاي رسـا  ژگان روشن ، ساده و عبارتي از وا  توفيق الحكيم  با بهره گير     

.د كن به خوانندگان منتقل مي موردنظر خود را 
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از آنجا كه كار نمايش به زمان و مكان معيني محدود مي شود و نويسنده بايد مقـصود                  

هاي كوتـاه و در   مفاهيم خود را با عبارت, ، توفيق حكيمكندخود را در همين سير زماني بيان      

در ايـن اسـت كـه    مهـارت و شـگرد خـاص وي   . د كن ـ حال ، رسا و پر محتوا بيان مي     همان

ــا  كنــمطلــب كوتــاه و پــر محتــوا ارائــه مــي   ــه توصــيفي پــر معن د و در يــك يــا دو جملــه ب

ده است كه در يـك بيـت   كراين ويژگي نثر توفيق الحكيم ، او را مانند شاعري    . مي پردازد   

ــد   ــي كن ــا م ــاني را معن ــي الحــديث،   (از شــعر خــود  جه ــي الأدب العرب  : 1990دراســات ف

توفيـق بـه گونـه اي بـه فـضا سـازي             » شـهرزاد   « در آغاز صحنة پنجم نمايـشنامة       ) . 285ص  

صحنة نمايش مي پردازد كه از لابه لاي واژگان ساده و دلنشين و توصـيفاتي مـوجز امـا پـر                     

.تحرك و عينيت بخشي شخصيتهاي نمايشي را مي توان  يافتمعنا

 ) � تفكر و العبد يتسلَّق النافذ���
��	بهو الملك في ليلٍ داجٍ ساجٍ ، شهرزاد ( 

من هذا ؟) تجفل : ( شهرزاد 

.هذا أنا ! لاتخافي ) يتقدم هامسا : ( العبد 

من أخبرك أنيّ هنا ؟: شهرزاد 

.  جسدا ينتظر الغَرام  أنبأتني أنَّ خلفهَا�نفحك العبق ـ ثمُ هذه النافذ) يدنومنها : ( العبد 

.لا تَلمِسني إِذهْب : شهرزاد 

.ما أجملك ما أنت إلّا حسد جميلٌ ) يتأملها : ( العبد 

 و  107ص   : 1973د ، شـهرزا  ( نفسك   �ي أنت أيضاً تراني في مرآ     حت)باسمة  ( :شهرزاد  

108( .

 ـ بهره گيري از روح شعري 3
چيرگـي  .  بر منطق شعر استوار سـاخته اسـت          جملات كوتاه و پر معناي خود را      ,توفيق  

 آهنگين از ويژگيهاي ممتاز نمايـشنامه هـاي ذهنـي اسـت كـه در                گفتگوهايروح شعري و    

 المـسرح  �في ذاكر (اهده مي شودآثار توفيق نيز به عنوان يكي از نمايشنامه نويسان ذهني مش  

أهـل  « ،  » شـهرزاد   «  ،   »إيـزيس   « در جاي جاي نمايشنامه هاي       ) . 181ص   : 1980العربي ،   

مي توان عناصر تخيل و احـساس و كـلام آهنگـين و شـاعرانه را                ... و  » سليمان  «و  » الكهف  

. مشاهده كرد 

: د  شواشاره مي» شهرزاد « در اينجا به نمونه اي از روح شعري در نمايشنامة 
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دائمـاً  ... ض  لست أحب الجلوس إلي هـذه الأر      ... لست أريد الجلوس    ... كلا  : شهرزاد  

لا نتقـدم و لا  ... هذه الـسجن الـذي يـدور أنـا لا نـسير            ... لاشيء غير الأرض    ... هذه الأرض   

يـا   ... �	تلك هي الأبد  ... كل شيءٍ يدور    ... إنّما نحن ندور    ... لا نرتفع ولا ننخفص     ... نتأخّر  

 فتُـــصيبها بـــاللف و الـــدورانِ  ... عـــن ســـرهّا  ���������	 نـــسأل ����	لهـــا مـــن خـــد  

.)118توفيق حكيم ، شهرزاد ، ص  ( 

 ـ بهره گيري از واژگان متناسب با محتوي 4
نكه از طريق زباني ساده و غير تصنّعي ،انديشه هاي فلسفي و فكـري و        ايتوفيق با وجود    

مهمترين امـري اسـت كـه    ,مسائل واقعي را به نمايش مي گذارد در كنار آن ، مقتضاي حال   

وي در ساختار نمايشي خود در نظر مي گيرد و بر حسب نوع موضوع ، الفاظي مرتبط با آن                   

 فلـسفي انـسان و     هلئكـه از مـس    » أهل الكهف   « به عنوان نمونه در نمايشنامة      . را بر مي گزيند     

ايجـاد  زمان سخن مي گويد ، ميان عبارات گفتگو و مسائل و مضمون ذهني اثر ، همخـواني       

 اما اين رمز ، چندان پيچيده نيـست  ؛دكن و در شكلي رمزي و نمادين اين مفهوم را بيان مي      ,

مي كنـد   كه ارتباط و پيوند دادن آن با واقعيت دشوارباشد بلكه او از رمزهاي آسان استفاده                

.را درك كند راحتي مي تواند آنبه گونه اي كه مخاطب ب

 ؟��	�	سبني واجدهم بعد ثلاثماإن كان لي أهلٌ فهل تح: يمليخا 

.ماذا تقول أيها الشقي ) في رعدة : ( مرنوش 

... نحن ثلاثتنـا و قطميرمعنـا       ... أشقياء  ... أجل أنا أشقياء    ) في صوتٍ كالعويل    : ( يمليخا  

لـيس  ... هلـم يـا مرنـوش       ... فالنعـد إلـي الكهـف       ...  إلّا في الكهف     �لا أمل لنا الأن في الحيا     

أنـي أمـوت إن مكثـت    ! ... رحمة بـي  ... هلموا بنا ... نا الآن سميع و لا مجيب إلّا البعض       لبعض

.... هنا 

.أنت جننِْت أيها المسكين : مرنوش 

الكهف كل ما نملك من مقرّ في هذا الوجود         ... إلي الكهف   ... لستس بمجنون   : يمليخا  

 ) 55، ص 1973وفيق حكيم ، أهل الكهف ، ت(  التي تصلنا بعالمنا المفقود
�	��الكهف هو. 

 ـ بهره گيري از آرايه هاي ادبي      5
گوناگونيدر مورد زيبا شناسي نثر توفيق الحكيم مي توان گفت كه وي از صنايع ادبي                

او از تشبيهات ، استعارات و جناسـهاي زيبـا در گفتگوهـاي             . در آثار خود بهره گرفته است       
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 از آنجا كه بسياري از آثار نمايشي توفيق از سبك رمزي و مسائل           .نمايشي بهره جسته است     

ذهنــي نــشأت مــي گيــرد ، گــزينش اســتعارات ، تــشبيهات و عبــارات كوتــاه و كنايــات از   

 سـاختار نمايـشهاي ذهنـي اسـت كـه در ميـان آثـار نمايـشي توفيـق نيـز                      رجـستة ويژگيهاي ب 

.محسوس است 

از تـشبيهات حـسي بـراي تعبيـر     » لة الحكـم    مـشك « توفيق در نمايشنامة پراكـساجورا يـا        

وي در  . اسـت  تشبيهاتي كه با وجـود سـادگي آن ، پـر معنـا     ؛مضمون نمايش بهره مي گيرد   

بخشي از اين اثر نمايشي براي بيان كاربرد همزمان آزادي ، قدرت و عقل از سوي حاكمـان      

عبده بـازي مـاهر و    استفاده مي كند كه در دسـت ش ـ  رمزو سران جامعه از سه سيب به عنوان    

: با درايت قرار گرفته است 

 . ��	 معنا اسمنا المد�	نعم نحن الثلا: الفيلسوف 

. و كيف يتم ذلك : پراكسا 

و تعرف سرَّ تأليف بيننـا و تعلـب      ... �	لابد لنا من اصبع تحرّك خيوطنَا الثلا      : الفيلسوف  

�� يـده دون أن نتـصادم أن تلمِـس واحـد    بنا لعب الساحر بتفاحات ثلاث نثيرها و يجمعها فوق  


	براكسا او : توفيق حكيم (أخري��. ) 661 ، ص 1995 الحكم ، �

بــه عنــوان يكــي از آثــار نمايــشي المــسرح المنــوع ،  » ����	 المــلا�صــلا« در نمايـشنامة  

وي در اين اثر ، مانند بسياري از آثـار خـود از             . تشبيهات و استعارات با هم تلفيق شده است         

 و گاه چهار ركن اصلي تشبيه را بيان مي كند و گاه مخاطب را به                ,شبيهات مركب استفاده    ت

.كوشش براي يافتن اركان تشبيه وامي دارد 

ما أجمـلَ الأرض لـو اسـتطاع الانـسان فيهـا أن يبـصِرَ و أن يحِـب و أن يجعـل                    : الملَك  

!! ... تتدفّق من نفسه تدفّقَ الماء من هذا الجدول �	الرَّ

إنَّ بجانبه أربنـاً    ! ... هذا الطير الأخضر الذي يرِد ماء الجدول        ... أنْظُر أيها الصديق     : �الفتا

! ... لكأني بهما صديقان ... إنهّ يشرب هو الآخر ... إنَّه خلف العشب ... أتراه ؟ ... وحشياً 

...نعم ... نعم : الملك 

. من كأس النهر ، ها هو ذا يفتح منقاريه و يغَرِّد الآن و قد احسي الطير... إسمع  : �الفتا
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إنهّ كمعتاد الإصـغاء إلـي صـديقه أنظُـري        ... و هذا الارنب لم يقفز و لم يهرب         : الملك  

ــا فيروزتــان ؟          ــدلمعتا ، كأنهم ــه ق ــان و عيني ــا زنبقت ــا كأنهم ــد تفتحت ــه ، و ق ــي أذنيُ ! ... إل

 ) 298ص  : ��	 الملا�توفيق حكيم ، صلا( 

:  جايي ديگر از همين اثر مي گويد در

!!...إني أنتظر إلي أن ينبت للحقّ أنياب ! الحق : الراهب 

! ... لاَنّ الحـقّ نـور ينفـذ إلـي القلـوب            . و لا ينبغي له     ... لن ينبت للحقّ أنياب     :  الملك  

 )299 ، ص 3ج  : 1995 ، ��	 الملا�صلا(

توفيـق  . د كـر وهي از تشبيهات و استعارات اشاره در نمايشنامه شهرزاد نيز مي توان به انب     

به گاو چشم بسته آسـياباني  » محدوديت مكان « الحكيم در اين اثر ، شهريار را در خروج از        

همانند مي كند كه چرخ آسيا را مي چرخاند و مي پندارد كـه راه فراوانـي را پيمـوده اسـت          

نـه مـسائل فلـسفي را بـا توضـيحاتي      گوتوفيق اين. در حالي كه تنها به گرد خود مي چرخد   

در واقع وي با گلچين تشبيهات زيبا و الفاظي ملمـوس  .  ملموس ، قابل درك مي كند       و زيبا

صفحه كتاب را به سن نمايشي تبديل مي كنـد تـا مخاطـب را بـه تجـسم تمـامي صـحنه هـا                         

.وا دارد 

 ؟ إلام انتهـت ، إلـي   ها أنذا في القصر مـن جديـد  ) و يحيل نظره إلي المكان    : ( شهريار  

مكان البداية كثور الطاحون علي عينيه غِطاء ، يدور ثم يدور ثم يدور و هو يحسب أنه يقطـع        

. الأرض سيرًا إلي الأمام في طرقٍ مستقيم 

.كالماء يتخّذ شكل الاناء : شهرزاد 

مـا أنـا   ... م نع ـ... أو لست كالماء يا شهرزاد ؟ سجيناً دائماً كالمـاء  ) في منوط : ( شهريار  

هل لي وجود حقيقي خارج ما يحتوي جسدي من زمـانٍ و مكـانٍ حتـي الـسفر و                   ... إلا الماء   

ــا      ــي ك ــاء مت ــد الان ــاء بع ــر الإن ــو إلا تغيي ــال إن ه ــاء    الانتق ــرٌ للم ــاء تحري ــر الإن ــي تغيي ن ف

. )150 ـ 153ص  : 1973شهرزاد ،( 

... ـ بهره گيري از بار معنايي اسطوره ها و 6
 الحكيم در بسياري از نمايـشنامه هـاي ذهنـي و برخـي نمايـشنامه هـاي اجتمـاعي            توفيق

براي اقناع و تفهيم خوانندگان از افـسون افـسانه هـا ، داسـتانهايي دينـي ، باورهـاي عامـه يـا                      

برخي حوادث واقعي بهره گرفته است ، اما كار توفيق تنها به ترجمه و اقتباس از افسانه ها يـا          
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و غرب محدود نشده است بلكه وي ثمره مطالعه آثار نمايـشي اروپـا را             ميراث گذشته شرق    

. ده استكربا عقايد و اصول فكري خويش در آميخت و به شكلي تازه ارائه 

استفاده از داستانهاي مردمي ) الف 
توفيق الحكيم با الهام از فرهنگ عامـه و ادبيـات سـنتي ، راهـي گـشود كـه موجـب بـه              

ــده  ــبكي زن ــدن س ــسي شــد  وجــود آم ــشنامه نوي ــالي در نماي ــاختار .  و ع ــتفاده از س وي اس

توفيق الحكـيم ،     (شي دخالت داده است     افسانه هاي سنتي و فولكلوريكي را در چند اثر نماي         

كـرده اسـت   حكايت چوپاني را بيـان      » اهل الكهف   «  توفيق در نمايشنامه     . )229ص  : بي تا   

 مي برد و مدت يك ماه به خواب مي رود و پـس              كه براي در امان ماندن از سيل به غار پناه         

 صـفحه از اثـر      پـنج  كـه بـيش از       ,حكايت اوراشيما نيـز   . از گذشت اين زمان بيدار مي شود        

ي اسـت كـه از باورهـاي عامـه سرچـشمه      هايداده از ديگر روايتنمايشي را به خود اختصاص   

يل پيونـد بـا موضـوع       ذكر اين نكته ضروري است كه گاه طرح اين روايات به دل           . مي گيرد   

 چيزي جز تكـرار موضـوع   ,گونه روايات و گاهي علت استفاده از ايناستاصلي نمايشنامه  

نيـز آثـار صـحنه اول را بـا حكايـت            »سـليمان الحكـيم   « شنامه  توفيـق الحكـيم در نماي ـ     .نيست

 آن دودي از آن     كـردن ماهيگيري آغازمي كند كه در دريا قمقمه اي مي يابد و پس از بـاز                

ايـن داسـتانها همـه برگرفتـه از داسـتانهاي           . ن مي آيد و جنيّ از ميان آن بـر مـي خيـزد               بيرو

را بـه يـاد مخاطـب مـي         » غول چراغ جـادو     « عاميانه كتاب هزار و يك شب است و داستان          

. آورد 

اللهّم إنـك لـتعلم أنـي رميـت شـبكتي ثـلاث مـرات               ) رافعا رأسه إلي السماء     : ( الصياد  

 زيرًا مملوء بالرمل و الطين و في الثالثـه و أجحـاراً             ��	لي حمارا ميتًا و في الثا     فوجدت في الأو  

ما هـذا ؟    ) يجذب الشبكة   ! (  يا خير الرازقين     �اللهم ارزقني من فضلك هذه المر     ... و قوارير   

... شــــكراً لــــك يــــا ربــــي علــــي كــــل حــــال       ... قمقــــم نحاســــي ؟ لا بــــأس   

يخـرج سـكينا و     ... ( يجـب أن أفتحـه و أنظـر مـا فيـه             ... ل  إنه ثقي ... عجبا  ) يفحص القمقم   ( 

و ... فلا يجد به شيئًا غير دخانٍ أسود كيثـف يخـرج منـه صـاعدا إلـي الـسماء                    ... يعالج فتحه   

. )7توفيق حكيم ، سليمان الحكيم ، ص ... ) (يتجمع الدخان ثم ينتفض فاذا هو عفريت 
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ار داستاني كتـاب هـزار و يكـشب مطـرح مـي      توفيق نمايشنامه شهرزاد را بر همان ساخت     

توفيـق حتـي در    . كند اما از زاويه اي جديد و با طرح فرضيه اي فلسفي به اين اثر مي نگـرد                   

از اسـامي كتـاب اسـتفاده    » طيـر الـرخ   « و » واق الواق «  خاص مانند شهر    نامهايارائه برخي   

.  است كرده

نعم إلي أين تسافر ؟ : شهرزاد 

. )90 و 89ص توفيق الحكيم ، شهرزاد ، ( بلاد واق الواق إلي : شهريار

استفاده از حوادث و پديده هاي اجتماعي و تاريخي ) ب 
كـه جـدال ميـان قـدرت و قـانون را بيـان              ,» الـسلطان الحـائر     « انديشه خلق اثر نمايـشي      

اليـك كـه در دوران مم است  از تاريخ زندگي عبدالعزيربن عبدالسلام برگرفته شده    دكنمي  

. مي زيست 

نيز به يكي از سنتهاي غلط و معضل اجتمـاعي  » أغنية الموت « اثر نمايشي تك پرده اي     

توفيق الحكيم كه شاهد نتايج گرانبـار سـنّت   . مهمي در برخي از روستاهاي مصر اشاره دارد   

بـا  تا در اين نمـايش  است خونبهايي و انتقام كشي در ميان روستاييان بوده  در صدد برآمده        

و اجـدادي را بـه بـاد انتقـاد و          الهام از اين پديده تاريخي برخـي سـنت گراييهـاي غلـط آبـا              

.  گيرد تمسخر

استفاده از داستانها و روايات قرآني ) ج 
له ئتوفيق الحكيم در اثر نمايشي سليمان الحكيم با بهره گيري از آيات سوره كهف مـس               

 پرستي بلقيس را بيان مي كند و چگـونگي   ناپديد شدن هدهد و پيام آوردن وي از خورشيد        

.مرگ سليمان را با سوره سبأ تطبيق مي دهد 

و أوتيت من كل شيء يزهـو     ...  جميلة تحكمهم ؟     �تكلم أيها الهدهد ؟ امرأ    : ... سليمان  

.... به الملوك ، لها عرش عظيم من ذهب و فضه مكلّل بالجواهر 

 ) 19همان ، ص ( ن الشمس ؟ ماذا ؟ يمجدو! أجب أيها الهدهد : سليمان 

 توفيـق در    .اسـت گاه بهره گيري از آيات قرآن به صورت اقتبـاس كامـل از يـك آيـه                  

: ده است  كرگونه از عبارات كلام وحي اقتباسنمايشنامه أهل الكهف اين

مشلينيا ؟ كم لبثناها هنا ؟ 

. ) 5ص : اهل الكهف ، بي تا ( يوما أو بعض يوم : مرنوش 
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ر لابه لاي متن نمايشي خود در بيان جملات اهل الكهـف هنگـام خـواب از                 او گاهي د  

:آيات قرآني نمونه مي آورد 

تري الـشمس اذا طلعـت تـزاور عـن كهفهـم ذات اليمـين و اذا غربـت تقرضـهم ذات                      « 

. ) 7/الكهف ( » الشمال 

اقتباس از داستانهاي تورات و انجيل ) د 
فيق در بيان عدالت ، ثـروت و تعـداد زنـان سـليمان از               در نمايشنامه سليمان الحكيم ، تو     

» آصف بن برخيا  «و  » صادوق  « كلام تورات بهره مي گيرد و در ارائه برخي شخصيتها مانند            

. هاي اين كتاب بهره گرفته است از نام

أهناك ملك و عرش لم يخضع لمجد سليمان الذي دانت له ملوك الحيثيين و         : آصف  

 تسلط علـي جميـع    صور حيرام و ملك باشان و ملك الأموريين و ملوك آرام وخدمه ملك   

. )19 ،ص 2005توفيق حكيم ،سليمان الحكيم ،( لسطين إلي آخر أرض فالممالك من النهر

استفاده از اشعار عاميانه ) هـ 
برگرفته از فرهنگ عامه و سروده هاي ملي مصر اسـت كـه              » �ياطالع الشجر « نمايشنامه  

 بدين شكل جاري مي شود و توفيق با اين سروده  به تعبير مضمون نمايـشي           بر زبان كودكان  

:خود مي پردازد 

 الصيني 

��	     با       تحلب و تسقيني�           هاتِ لي ملك بقر� يا طالع الشجر

نمايشنامه أغنية الموت نيز كه به معضلي اجتماعي اشاره دارد ، آخـرين صـحنه نمايـشي           

اختــصاص داده كــه از ترانــه هــاي محلــي » آواز مــرگ « اي ملــي بــا عنــوان را بــه ســروده 

 توفيق اين سـروده     .روستاييان است و هنگام غيرت نابجا و پشيماني از عمل خوانده مي شود            

:را با همان زبان و لهجه مردمان مصر عليا آورده است 

ا الجميص و التوب يا خلّ كم عذرٍ    جدمنا اليك و التوب     لومك لمازاد     مزجن

دعينـي الإثنـين صـبوا    علـي الحديـد              بالأب     خجلي ما يجيش وصفه               أنا لما سمعت  

. )523 ، ص 1995 ، �
	 الموت ، المؤلفات الكا���	أ( وصفوا 
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بهره گيري از افسانه هاي يونان ) و
يونـاني الهـام   نمايشنامه بيجماليون از جمله آثار نمايشي ذهني توفيق است كـه از افـسانه    

و ) بيجمـاليون (دو اسطوره معـروف يونـان بـا عنـوان           توفيق در اين اثر نمايشي      . است  گرفته  

.ده است كررا با هم تلفيق ) نرسيس وايكو ( 

اسـت  نمايشنامه الملك ارديب نيز از نمايش تراژيك افسانه هاي يونان سرچشمه گرفته         

.د كني كه توفيق با طرح فرضيه اي نو آن را بيان م

استفاده از ضرب المثلها ) ز 
. ده اسـت   كـر توفيق الحكيم در اثر نمايشي الصفقه از ضرب المثلهـاي عاميانـه اسـتفاده               

 از ايـن   ي كه مي تـوان بـه تعـداد        مي كند وي در كاربرد اين مثلها آنها را به زبان فصيح بيان            

: د كرضرب المثلها اشاره 

ــوا « ،» عــلان مهــا فــلان و لايههــي لا«،» تكــون المــسأله بالاصــول«  االله لا« ،» انهــضوا هم

لا لـه فـي   « ،»  القـضا يعمـي البـصر    �	سـا « ،» يأكل مال النبي « ، »ربنا أمر بالستر «،  » يكسبك  

.» الثور و لافي الطحين 

آميختن زبان جدي با زبان طنز : 7
. ره مـي گيـرد   ي بهگاهي توفيق از تلفيق موضوعي جدي و ذهني در ساختاري غير جد         

مـسائل  فلسفي انسان و زمان اشـاره دارد ،       له  ئ كه به مس   "عرف الشباب لو  «  مانند   ياثروي در   

گريـز از   شـايد ايـن  .واقعي را از خاستگاه طنز و نكته سنجيهايي بذله گويانه مطرح مي كنـد        

Ĥب ،فقط براي خنـده اي ظـاهري        ماسلوب و ساختاري كميك و شوخي       مضمون جدي در    

نباشد بلكه هدف وي ايجاد تفكـري عميـق نـسبت بـه مـسائل مهـم زنـدگي انـسان                     ه مسائل ب

.است 

آميختن زبان رسمي با زبان عاميانه  : 8
توفيق الحكيم در استفاده از زبان گفتاري در نمايشنامه هاي خـود از دو زبـان عاميانـه و            

بـه زبـان لهجـه    » جديـدة  المرأة ال« نمايشنامه آغازين توفيق مانند  . ده است   كرفصيح استفاده   

او اما سـت؛ وي نيـز بيـشتر بـه زبـان فـصيح نگـارش يافتـه ا       ونمايشنامه هاي ذهني  ,نوشته شده   

. بين برد سوم اززبانشنا مه ها با آفرينشنمايدرزبان رايج راشكل1956درسال 
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نـه تنهـا از صـحنه نمايـشنامه هـاي ذهنـي وارد              » الـصفقه   « توفيق بـا نگـارش نمايـشنامه        

نامه هاي اجتماعي ـ واقعي شد ، بلكـه از كـاربرد زبـان فـصيح كـه بـراي تمـامي آثـار          نمايش

نمايشي ذهني به كار مي رفت  به زباني بينا بين زبان فصيح و عاميانه روي آورد و ايـن زبـان                

توفيق با كشف چنين زباني سعي داشت تا مشكل زبـان را در  . ناميد » زبان سوم « ابتكاري را  

 كـشور ايجـاد     هـر ه دائماً دغدغه هاي فراواني بـراي نمايـشنامه هـاي داخلـي              ك,هنر نمايشي   

 كه استفاده از    كردوي در مقدمه اي كه بر اين اثر نمايشي نوشت ، بيان             . د  كنمي كرد، حل    

زبان فصيح بيشتر براي خواندن نمايشنامه مناسـب اسـت و هنگـام اجـرا بايـد آن را بـه زبـان                       

زيـرا  ؛ تجربـه زبـان سـوم ، تجربـه نـويني بـود               دليـل به همـين     . عاميانه و مردمي تبديل نمود    

استفاده از زبان عاميانه ، اثر را خاص يـك دوره و يـك ملـت مـي سـازد و از سـويي ديگـر             

در شكل زباني كه توفيق   . نيستكاربرد زبان فصيح نيز براي تمامي زمانها و مكانها قابل فهم            

 تمامي قواعـد و  ,ه همانند مي سازد اما هنگام خواندناثر را به اثري عاميان   ,آفريد ، ظاهر متن     

در واقع مخاطب مي تواند هم بـه زبـان فـصيح و          . اصول زبان فصيح در آن رعايت مي شود         

. )124ص :مسرح توفيق حكيم ، بي تا (را مورد مطالعه قرار دهد هم به زبان عاميانه آن

� يا معلمّ شنود!� 	ندبح الد) يلحون ( الفلاحون 

صبركم ... صبركم علي  ) "	و هو منهمك في محض الور ( �شنود

�كلنا دفعنا يا معلم شنود: الفلاحون 

$��	 توفيـق حكـيم ، مـسر      (  الكشف   #�	حلمكم لحين را  ... حلمكم  ) صائما   : ( �شنود

. )1 ، ص 2005 ، دارالشرق ، مصر ��&%�	

 زبان لهجه براي گفتگوهـاي ايـن   گاهي با مطالعه اين آثار مي توان دريافت كه بيشتر از          

اثر استفاده شده است ؛ يعني الفاظ و تركيبهايي كاربردي در اين اثر به زبان عاميانه نزديـك                  

 مثلاً در برخي عبارات ثـاء بـه تـاء       است؛ به شكل زبان فصيح      تاست گرچه املاي اين كلما    

 و )�
'	 = ظلمـه  : تـلات و گـاه ظـاء بـه ضـاد      = تلج يا ثلاث =  مثل ثلج    ؛تبديل شده است    


'	، تصح منك ) نذبح (  ندبح :گاهي دال به جاي ذال قرار داده شده است�) هذه (  ذي ��

) عظمـة   ( ق قلـت لنـا بعـضمة لـسانك          ، سـب  ) ثـلاث   ( أنت رجلً حـاج تـلات حجـات         

. )125همان ، ص ( 
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نتيجه 
دن كـر و بـومي   ـ توفيق الحكيم توانست با بهره گيري از سبك نمايشنامه هاي غربـي   1

.آن ، شيوه تازه اي را در نمايشنامه نويسي در كشورهاي عربي فرا روي ديگران بگشايد 

 ـ تقويـــت و تـــوان ذهنـــي خواننـــدگان بـــراي دريافـــت بهتـــر مفـــاهيم عقلـــي از     2

ي ، در ايـن راسـتا وي از دسـتمايه هـاي ادب ـ         . چشم اندازهاي مهم توفيق بـه شـمار مـي آيـد             

.هاي لازم را برده است گيريو بومي بهرهاسطوره اي 

 ـ نمايشنامه هاي توفيق الحكيم به رغم در برداشتن مفاهيم ژرف انساني  از مـتن سـاده    3

راحتي مي توانند مفـاهيم آن   گونه اي كه خوانندگان عادي هم ب       برخوردار است  به      يو روان 

.را بفهمند 

 ــ   4 ــان رســمي و زب ــزه اي  از زب ــشنامه هــاي وي ، آمي ــان نماي ــي  ـ زب ــه و محلّ ان عاميان

اين ويژگي سبب شده است تا لايه هاي گوناگوني از طبقات اجتماعي مـردم بتواننـد             . است  

.نمايشنامه هاي وي را بخوانند 

 از بـــار معنـــايي  ـ توفيـــق حكـــيم بـــراي تفهـــيم آســـانتر مفـــاهيم ژرف و ذهنـــي    5

مه مـردم آشناسـت ، بهـره     كه نزد ه,اسطوره ها ، افسانه ها ، آيات قرآن و آموزه هاي اديان          

. گرفته است 

دن متن نمايشنامه هاي خود و كمك به خوانندگان در فهـم سـريع   كر ـ وي براي زيبا  6

.ده است كرهاي آرايه هاي ادبي مانند تشبيه و تمثيل استفاده از ظرفيتو آسان مفاهيم 
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